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دیگر یارى براى یارى نبود و امام تنهاى تنها بود. 
به راست و چپ نگریست و هیچ یک از اصحاب و یاران خود 
ک ساییده  که پیشانى به خا را ندید، مگر پیکرهاى خونینى 
بودند. 
حضرت با نام بردن از مسلم بن عقیل، هانى بن عروه، زهیر بن قین، 
کبر و دیگر شهیدان، صدا زد: حبیب بن مظاهر، على ا
اى بزرگواران غیور! از خواب خود برخیزید و این سرکشان پَست را 
از حرم پیامبر… برانید! 
ک افکنده  ولى )افسوس( به خدا سوگند، مرگ شما را به خا
کرده است، وگرنه شما از پاسخ  و روزگار دغل با شما بى وفایى 
کوتاهى نمى کردید و از یارى من ناپیدا نمى شدید.  دعوت من 
که ما  هان! اینک ما از فقدان شما داغداریم و به شما مى پیوندیم 
از آن خداییم و به سوى او بازآییم. 

که به عشقت اسیر خیل بنى آدمند ای 
سوختگان غمت با غم دل خرمند
هرکه غمت را خرید عشرت عالم فروخت
باخبران غمت بى خبر از عالمند  
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